
بـرای همـه  مـا پیـش آمـده اسـت کـه بحث هـای 
مفصـل و طولانـی را در تاکسـی تجربـه کرده ایـم. 
بحث هایـی کـه در زمینه هـای سیاسـی، اقتصادی، 
اجتماعـی،  فرهنگـی، مذهبـی، ورزشـی و... مطـرح 
می شـوند و بـه بخشـی از خاطرات روزانـه  ما تبدیل 
شـده اند. جـدا از ایـن بحث  هـا، در تاکسـی اتفاقات 
جـذاب و شـیرینی هـم اتفـاق می افتـد کـه باعـث 
خـوش گذرانی و زودتر تمام شـدن مسـیر می شـود 

و معمـولا از حافظه هـا پـاك نخواهنـد شـد. 
حـالا فکـر کنید کسـی پیدا شـود که ایـن خاطرات 
روزانـه را یادداشـت کنـد و بـا تخیاتـش پیـاز داغ 
آن را هـم زیـاد کنـد. شـکی نیسـت که طنـز جالبی 
اتفاقـات  خواهـد شـد و خواندنـش مـا را بـه یـاد 
مشـابهی می انـدازد کـه بارهـا بـرای خودمـان هم 

پیـش آمده اسـت.
»راننـده تاکسـی« مجموعـه ای از اتفاقـات پیـش 
آمـده بـرای یک راننـده  معمولی و از طبقه  متوسـط 
جامعـه اسـت که با سـمند قسـطی  و ادبیـات کوچه 
بـازاری اش اتفاقـات شـیرین و جالبـی را بـرای مـا 
روایـت مـی کنـد. داسـتان های »راننـده تاکسـی« 
از زندگـی روزمـره و انسـان هایی اسـت کـه بـا او 

همـراه می شـوند.
»محمود فرجامی« در اولین تجربه   نویسـندگی اش، 
قلـم معتـرض و انتقـادی  خـود را با طنـز درآمیخته 

و راوی خـوش بیانـش را از قشـری انتخـاب کـرده 
اسـت کـه در زندگـی تمـام ایرانی هـا حضـور دارد 
و بخشـی از خاطرات شـان را تشـکیل داده اسـت. 
محـدوده  مکانـی داسـتان خاصـه می شـود به یک 

تاکسـی با مسـافرانش.
رویدادهـای کتاب طنز هسـتند اما نیسـتند، تندی و 
صراحـت دارنـد و انتقـاد می کننـد، اما به قـول خود 

نویسـنده هجو هستند و... . 
در  بحـث  مسـافران،  و  راننـده  بیـن  دیالوگ هـای 
مایـه  درون  و...  خاطـرات  تعریـف  زمینـه ای،  هـر 
داسـتان های ایـن کتـاب هسـتند کـه همـه حـول 

تاکسـی شـکل می گیرنـد: راننـده   محـور 
»شـب تـا دیر وقت نشسـته بـودم پای ماهـواره که 
بشـه سـاعت دو و نیـم و برنامه هـای باحال شـروع 
بشـه! درسـت سـر سـاعت دو و نیم لامصبا پارازیت 

فرستادن...«
بـرای  تاکسـی«  »راننـده  کـه  داسـتانی  هجـده 
مـا روایـت می کنـد، بـه نوعـی پیوسـته بـه هـم 
می باشـند و نخـی نامرئـی آن هـا را بـه هـم متصل 
مجلـس  بنزین فـروش،  آدم شـناس،  اسـت.  کـرده 
ختـم، حق التحریـر، افغانـی، غیـرت، نفـت، جنگ و 
مـواد فـروش عناوین بعضـی از داسـتان های راننده 
تاکسـی هسـتند. داسـتان هایی که نویسـنده درباره 
تولـد آن هـا می گویـد ابتـدا قـرار بـوده نمایشـنامه  

طنـز باشـند و بـه نقـد رفتـار و عـادات اجتماعی ما 
ایرانی هـا بپردازنـد، امـا پس از مشـورت بـا بزرگان 
حـوزه  طنـز، رویـه آن ها تغییـر می کنـد و به صورت 

می شـوند. بازنویسـی  کوتـاه  داسـتان های 
انتشـارات »نـی« برای نخسـتین بار کتـاب »راننده 
تاکسـی« را سـال 1388 در 112 صفحـه  رقعی و با 
قیمـت 2000 تومـان روانـه  بـازار کتـاب کـرده و تا 
کنون اسـتقبال بسـیاری از آن به عمل آمده اسـت.

»گفتـم پـس چـی. نکنـه فکـر می کنی مـن جدی 
انِـد  خـودم  مـن  بابـا  تاکسـی ام؟  راننـده  جـدی 
اعتراضـم. تـو دانشـگاه دائمـا اعتراض می کـردم... 
ذوق کـرد گفـت شـما هـم کمپیـن داشـتین؟ ایـن 
دانشـجوی  کـه  عموهـه  پسـر  دیگـه  رو  یکـی 
دانشـگاه رودهنـه واسـم نگفتـه بـود چیـه. گفتـم 
پـس چـی. اگـه اینـو نداشـتیم پـس چی داشـتیم؟ 
دیگه هیجان زده شـده بود. پرسـید کدوم دانشـگاه 
بودیـن؟ کمیپن تـون درباره چـی بود؟ چقـدر امضاء 
جمـع کردیـن؟ چندتـاش میدانـی بـود؛ چندتـاش 
همچـی  نمی خواسـت.  فکـر  خیلـی  اینترنتـی؟... 
کوبونـدم رو ترمـز کـه سـرش خـورد بـه صندلـی. 
بـه قول هـادی، خـدا ترمزو واسـه نجـات از همین 

کـرده...« خلـق  مخمصه هـا 
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مـواد فـروش عناوین بعضـی از داسـتان های راننده 
تاکسـی هسـتند. داسـتان هایی که نویسـنده درباره 
تولـد آن هـا می گویـد ابتـدا قـرار بـوده نمایشـنامه  

کـرده...« خلـق  مخمصه هـا 


